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44 
م.ب« سپاس از 

ه » خ. که اين تارن
 من شناسانند  

 اساطير

 جغرافيايى شمالى آسياى مقدم يا آسياى غربى را شامل مى شد، با توجه به موقعيت خاص                  بخشان كه    
ياى صغير و    حوضه بين النهرين، آس   ساكنينبدين ترتيب ارمنستان مكانى بود كه       .انزيتى به حساب مى آمد     
كاروانهاى تجارى از ارمنستان مى گذشت و يكى از راههاى يورش نظامى و              .كنندند با هم رابطه برقرار        

 را تحت تاثير قرار     ارمنستانبنابراين بى ترديد جهان بينى و تفكرات ملل مختلف مردم          .   باستان بود  گيران
 را با توسل به زور و فشار در ميان مردم كشورهاى تسخير              خودن نيز باورها و اعتقادات      ديگر كشورگشايا   
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 مقدمه
 
 باستارمنستان  

خود كشورى تر
قفقاز مى توانست

جهانلشگركشى  
از سوى .  مى داد



 اساطيرى مورد پرستش خود را به شخصيت هاى قابل پرستش براى سايرين مبدل مى                  ايزدانشده، رواج مى دادند و      
 ايزدستان اساطيرى   نمايندگان  از اين رو در ارمنستان     .  اين روند در ميان طبقه حاكم و اشراف متداولتر بود           .  ساختند

 باستانى ايرانى   ايزدستان بابلى، غربى يعنى آسياى صغير و خت ها، و نيز در جنوب شرقى يعنى              -آشورىجنوب غربى يعنى     
 اساطيرى ارمنى تلفيقى از عناصر دينى و ايزدستان ايزدستانپس در واقع باورهاى اساطيرى و . به عاريت گرفته شده است  

 رابطهاصولاً ايزدستان اساطير ارمنى بر پايه اصل خانواده و             .   دينى بوميان مى باشد    باورهاىارمنى و   اساطيرى غير   
پدر خانواده آرامازد بود كه     .   مى سازد متمايزخويشاوندى پايه ريزى شده و همين امر آنرا از ايزدستان اساطير ايران باستان             

 برخى منابع ارمنى واهاگن را نيز پسر         در.  داشت)  مِهٍر( بنام ميهر     آستقيك و نانه و يك پسر      آناهيد،    هاىسه دختر بنام  
 .آرامازد مى دانند

 را يا با ايزدان     آنان ارمنى پيوستند، بطوريكه     ايزدان  جمع  به دوران هلنيستى بعضى از ايزدان و ايزدبانوان يونانى هم           در     
 هواكلس  - يونانى مانند آرتميس، آخوديت، آتناپالاس     انوانايزدبو ايزدبانوان ارمنى همسان ساختند و يا تنديس ايزدان و            

 اساطير ارمنى   ايزدستاندر  .   و ايزدبانوان ارمنى برپا داشتند و بطور مستقل ايشان را پرستيدند            ايزدانرا در كنار تنديس     
هرچند .  يم نمى شوند  خير و ايزدان شر تقس     ايزدان تضاد ميان ايزدان و ضد ايزدان وجود ندارد و به            پديده  وازدواج، مرگ   

 . به ديوها و ارواح پليد وجود داشتاعتقاددر باورهاى ابتدايى مردم ارمنى 

 آرامازد
 خداى  اين.     عمده محسوب مى شود    ايزد خدايان اساطيرى ارمنى آرامازد جايگاه نخست را به خود اختصاص داده و              درميان

.   اهورامزدا ايرنى دارد   بار رومى ، ايندره هندى و تشابه اسمى          شباهت هاى بسيارى به زئوس يونانى ، ژوپيت        ارمنىاساطيرى  
آرامازد خالق ساير     .  رفت هاى باستان آرامازد پدر خدايان و ايزد بانوان و داناترين دانايان به شمار مى                 ارمنى باورهاى   در

 حاصلخيزى ارزانى مى داشت و      او به زمين فروانى و    .   شد مىايزدان و ايزدبانوان و پديد آورنده و حامى ارمنستان تلقى            
 قربانگاه ارمنستان باستان پرستشگاه ها و       در.    بود و شجاع از جمله القاب وى        بزرگ    مانندوفور نعمات از او بودو صفاتى       

قلعه آنى   .   داراناقى هايك عليا بود    در آنى   قلعه پرستشگاه هاى اصلى وى         از.    هاى بسيارى براى آرامازد برپاشده بود      
 بر فراز كوه پاقاتو يا پاشات        آرامازدديگر پرستشگاه مهم    .  نيز بوده است  )  آرشاگونى  (  شاهان اشكانى ارمنى      گورستان

 . آستقيك يكجا مورد پرستش قرارمى گرفتندايزدبانودرواسپوراكان بوده ودراين پرستشگاه او و 

 منابع ارمنى   ازيك ، آناهيد و نانه بود در برخى          ذكور به نام ميهر و سه دختر به نام هاى آستق           فرزند داراى يك    آرامازد     
 وجود  نظر اينكه آرامازد داراى همسر بوده است يا نه ، ميان پژوهشگران اختلاف              درباره.    واهاگن را نيز فرزند وى مى دانند      

. استد همسر او بوده      همسرى اختيار نكرده ولى سايرين ابراز مى دارند كه ايزدبانو آناهي           او بر اين اعتقادند كه      برخى.    دارد
 . مى شدبرگزار در اوايل ناواسارد آرامازدمراسم  

 

 تير

 ايزد منشى آرامازد و در عين حال آموزش دهنده دانش و هنر سخنورى بود و با متيس،                  ارمنى اساطيرى   تيردرايزدستان   
 استحكام و شجاعت اطلاق      ت،قدرواژه تير به    .  خرد يونايان و چيستا، ايزد حكمت آئين مزدا تشابهات بسيارى داشت            

تير منشى ايزدستان محسوب    .   دانايى و حامى علم و هنر بود        وبنابراين در باورهاى عامه مردم او ايزد هوشيارى          .  ميشد
 ماه هاى  ازمحبوبيت اين ايزد نزد ارمنيان باستان بحدى بود كه يكى            .   رابطه  برقرار مى كرد   كاهنانمى شد و بين ايزدان و      

 . با ماه آوريل بودمنطبقخوانده مى شد كه از لحاظ زمانى ) Tre(ام تير، تره سال را از ن



 محبوبتير از ايزدان    .   دانشمندان را تيراتسو مى خواندند كه از واژه تير اطلاق مى شد           قديم زبان ارمنى در زمانهاى      در     
 .بود و در نقاط مختلف ارمنستان براى وى پرستشگاههايى بنا شده بود

 مهر
 »آگاتانگقوس«           مشهوراثر » تاريخ ارمنستان«  اولين بار در كتاب براى آتش و خورشيد،  ايزد،  )مهِر (ميهر  نام     

به دهكده باگاياريج مى رود و پرستشگاه » گريگور لوساوريچ« نوشته چنيناو . مورخ ارمنى قرن پنجم ميلادى آمده است
ميهر از .  مى كندبنانه آنرا ميان مستمندان تقسيم مى كند و در اين محل يك كليسا  را تخريب و گنجيآرامازدميهر فرزند 

 شمال غربى ارمنستان، واسپوراكان، تارون، ساسون، درايزدان محبوب ارمنيان باستان بوده و ميهر پرستى در هايك عليا 
 رود، از جمله پرستشگاههاى ميهر بوده  كه از آثار باستانى ارمنستان بشمار مى»گارنى« سيونيك و آغوانك بود و حتى 

 مصادف با ماه فوريه، با ارمنىمهر از محبوبيت خاصى برخودار بوده بطوريكه جشن مهر در روز چهاردهم ماه مهگان . است
» مهيان«در زبان ارمنى به پرستگاه .  ميهر خوانده مى شدنيزشكوه فراوان برگزار مى شد و حتى يكى از ماههاى ارمنى 

 احترامى است كه ارمنيان براى اين ايزد قائل نشانگر شود كه از واژه ميهر يا مهر مشتق شده كه اين مسئله مى   گفته
 .بوده اند

 

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 

 آناهيد
 كه در اقصى نقاط ارمنستان مورد پرستش قرار بودزرگ، محبوب ترين ايزد بانوى ارمنى  دختر آرامازد بآناهيد،     

 - ابناى بشر و نيرومند بود و برخى او را همان ايشتر ايزد بانوى آشورىخيرخواهاو زندگى بخش، مادر خردها، . مى گرفت
 موجوديت مى يافت و به حيات ايزدبانو توسط اين در قرون ميانى مردم بر اين باور بودند كه كشور ارمنستان. مى دانندبابلى 

 بارورى و جنگ نيز بود و شاهان از وى قدرت مملكت ايزدبانوى به مقوله ديگرى ايزد بانوى مادر، آناهيد.  خود ادامه مى داد
 به وار داشت پرستگاه هاى آناهيد در يريزا، آرتاشات، آستيشاق و آرماوير قر.  مى كردندطلبدارى و غلبه بر دشمنان را 

 .موجب محبوبيت اين ايزدبانو از غنى ترين پرستگاه ها محسوب مى شد

  

 آستقيك
آستقيك همسر واهاگن ايزد جنگ و .  بودشجاعت دختر آر امازد ايزد پدر، ايزدبانوى عشق، زيبايى و آستقيك،     

در تارون .  به معنى ستاره مشتق شده است»آستق«  آستقيك از واژه ارمنى نام. پيروزى، دليرى، رعد و كشنده اژدها بود
 محبوب بود و بسيارى از ايزدبانوانآستقيك در واسپوراكان نيز از .  آستقيك پرستگاههايى ساخته شده بودايزدبانوبراى 

او آستقيك را ايزدبانوى آب نيز مى دانستند زيرا در جشنى كه براى . ميشداماكن، تپه ها و كوههاى مرتفع بنام او خوانده 
 پرستگاههاى وى درجشن ويژه آستقيك همه ساله با شكوه فراوان .  آب بازى و آب پاشى نيز متداول بودميشود،برگزار 

در .  رايج است و در ماه ژوئيه برگزار ميشودارمنياناين جشن امروز نيز ميان . خوانده ميشد» وارتاوار« برپا ميشد و 
 . از چهره هاى نورانى آسمانى به شمار مى رفته اند واهاگنوباورهاى اساطيرى ارمنيان آستقيك 

 
 
 
 



  اژدها افكنواهاگن
 

او را ايزد شجاعت جنگاورى، رعد،        .   است   بوده از ايزدان باستانى و بسيار محبوب ايزدستان اساطيرى              واهاگن     
كننده شجاعـت بوده شاهان    از آنجائيكه واهاگن ايزد اهـداء      .   اند پنداشتهنيرومندى مطلق ، پيروزى ، آتش و خورشيد          

 و اورا فرزند    قلمداددر برخى منابع تاريخى، واهاگن را بصورت انسانى          .   از او دلاورى مى طلبيدند      باستــانارمنستـان  
 ، اژدها موجودى هولنـاك و خطرنـاك بـود و          باستـاندر بـاور ارمنيـان    .  تيلگران، پادشاه سلسله يرواندى دانسته اند     

پس .   رفت و جلوى بارش باران را مى گرفت و مانع تابش نور خورشيد مى شد                 مى مى شد به آسمان      هنگامى كه طوفان  
ايـن افسانه ارمنـى با    .  داد افكن با اژدها مى جنگيد، او را مغلوب مى گرد و خورشيد و بـاران را نجـات مى                    اژدهاواهاگن  

 ، رعد و خشكسالى در ارتباط بوده است هرچند با گذشت            هاطوفانپديده هاى طبيعى ماننـد آب و درياها ، رودها ، باران و             
 دانسـت تأثير اساطير ايرانى و هندى قرار گرفته ولى واهاگن را بايستى از ايزدان ارمنى                تحتزمان، كيش پرستش واهاگن     

 .كه پرستش اين ايزد به ازمنه بسيار قديم برمى گردد
 

 ناميده “ واهه وانيان”  داشته و قرار تارون ارمنستـان  اصلى واهاگن در آشتيشات از توابـعپرستگاه     
 .شد مى
 

 پانزدهم ماه اكتبـر ميلادى، باشكوه فراوان برگزار        بابرابر  “  ساهمى”   ويژه واهاگن در روز هفتم ماه ارمنــــى          جشن     
 . شد ارمنى به واهاگن اختصاص داشت و بنام او خوانده مىهرماهدرضمن، روز بيست وهفتم . مى شد

 
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 
  

 افسانه آرداشس و آرداوازد
  

 اوج خود مى    نقطه افسانه به قرنهاى اول و دوم ميلادى برمى گردد و در دوران پادشاهى تيكران اول به                    اين  پيدايش      
 افسانه واقع آغاز اين     در.     محسوب مى شود   آژداهاگ ، به عنوان ادامه داستان تيكران و         داشته و به واسطه ارزشى كه       رسد

 : چند بخش تشكيل مى شودازاين افسانه . با زمانى مصادف مى شود كه ارامنه در حال مبارزه با روميها بودند
 )) يرواند و سمبات((افسانه : اول بخش

  
 با شك كردن به فرزندان      يرواند.    ، پادشاه سانادروك به طور ناگهانى كشته و يرواند به پادشاهى مى رسد              شكار زمان  در

 نبود توسط دايه    بيش فقط آرداشس كه شيرخوارى      سانادرك    فرزندان بين   از.     را به قتل مى رساند     آنهاسانادروك، تمام   
 آرداشس  سلامتمخالفان يرواند بود پيغام مى فرستد و وى را از            نجات او، دايه به سمبات كه از         از  پس.    اش نجات مى يابد   

 كه  يرواند.     مراقبت نزد او مى رود و به صورت مخفى درميان چوپانان زندگى مى كند                منظور به   سمبات.    با خبر مى كند   
وقتى .   بسيارى مى كند، وليكن كوششهاى وى بى نتيجه مى ماند            تلاشهاىطبعى خشن داشت براى نابودى آرداشس        

 و در جنگ    پردازد مى رسد، همراه سمبات وارد ارمنستان شده و در مقابل يرواند به مبارزه مى                 نوجوانىآرداشس به سن    
 پادشاهى مى رسد و پايتخت خود آرداشات را بنا مى           بهبعد از اين واقعه آرداشس      .  پيروز شده و يرواند را به قتل مى رساند        

 .كند
  

  ))ساتنيكو آرداشس  ((افسانه:  دوم بخش
  



 مى سپاه خود را جمع و عليه آلانها وارد جنگ            آرداشس.     قصد ويرانى با جمعيتى زياد وارد ارمنستان مى شوند          به  آلانها
 ترتيب به منظور آزادى شاهزاده،       بدين.    سپاه آرداشس فرزند پادشاه آلانها را گروگان گرفته و نزد وى مى آورند              .  شود
 ديگر به منظور جنگ و ويرانى قصد ارمنستان را نكنند، ولى             خورندتى مى كنند و قسم مى        درخواست صلح و دوس    آلانها

 آزادى برادرش نزد پارشاه ارمنى مى رود و         درخواست اين زمان ساتنيك جهت      در.     رد مى كند   راآرداشس خواسته آنها    
دواج كند و بدين سان بين دو سپاه         مجذوب وى شده و تصميم مى گيرد با او از          صداآرداشس با ديدن دختر زيبا و خوش        

 .  منعقد مى شودصلحعهدنامه 
  

 ))آرداشس و آرداوازد((افسانه : سوم بخش
  
 شود و به    مى رشد كرده و به جوانى قوى وبرومند بدل           آرداوازد.     آرداشس و ساتنيك، آرداوازد به دنيا مى آيد         ازدواج  از

 را به وى واگذار كند و پادشاه نيز           آرگاوانرش مى خواهد حكومت      مرورزمان به پادشاه آرگاوان حسد مى ورزد و ازپد          
 منظور كمر قتل آرداشس را مى بندد و بهمين          آرگاوان از اين حادثه، پادشاه        پس.    درخواست فرزندش را برآورده مى سازد     

 ـشـدهروزى او را به شـام دعـوت مى كند ولـى فـرزنـدان آرداشـس از اين توطـئه مطلـع                     ا به راه مى     وغــوغـ
 هنگام مرگ آرداشس بسيارى     در.     با مرگ آرداشس و به زنجير در آمدن آرداوازد به پايان مى رسد              افسانه  اين.    اندازند

 :  امر باعث نارضايتى شاهزاده مى شود و چنين مى گويداينخودكشى مى كنند و 
  

  رفتى تو وقتى
  كشور را با خود بردى تمام و

  اين خرابه ها روى من
 .  پادشاهى كنمكه براى

  
 سوار اسب شوى و به شكار روى از رود آزاد به             چنانچه:     خشمگين شده و فرزندش را چنين نفرين مى كند          نيز  آرداشس

 پدر  نفرين.     بمانى و روشنايى نبينى    آنجا.     و ببرند به رود آزاد، به سوى ماسيس         بگيرندسمت كوه ماسيس يلان تو را        
.   هميشه در غارى زير زمين توسط يلان زندانى و به زنجيركشيده مى شود                براى ارداوازد   و    گريبانگير فرزند مى شود   

 را پاره كنند و او را از غار نجات دهند و به زندگى ملالت بار وى                  زنجيرها وفادار آرداوازد دائم در تلاش هستند تا         سگهاى
 .سازند را محكم تر آنهامى كوبند تا   زنجيرها روى آهنگران چكش بدست گرفته و بر ليكن  بخشند،خاتمه 

 
 

 افسانه ها
 

 ساسونتسى داويت
 

پهلوانان "و  "  سراى بزرگان "،  "سراى دليران "،  "شجاعان ساسون " ساسونتسى داويت كه به      اى افسانه   - حماسى داستان   
اگرچه .  يخ است  تار گوناگوننيز شهرت دارد شاهكار خلاقيت هنرى شفاهى توده هاى مردم ارمنى در اعصار                 "  ساسون

 حماسى سراسر ارمنستان و همه ملت       - ملى   قهرمانداويت به ساسونتسى يعنى اهل ساسون ملقب شده اما در حقيقت             
 آمده از چهار شاخه تشكيل شده است   داستان چهار قسمت يا آنگونه كه در خود         از    افسانه  -اين اثر حماسى    .  ارمنى است 

 به شرح پهلوانى هاى داويت مى پردازد كه نسل سوم پهلوانان افسانه و است   كه قسمت ياشاخه سوم آن هسته مركزى اثر       
 و اميدها و دلبستگى هاى مردم بوده و در ذهن خلاق مردم با                آرزوهااين قهرمان بيش از ديگر قهرمانان بازتاب         .  است

 . و مردمى پرورش يافته استانسانىويژگى هاى والاى 



  
 و ويژگى هاى زبان شناسانه برمى آيد، سالخوردگان داستانى آنگونه كه از بررسى ساختار     سرايندگان اين اثر،   نخستين     

، "موش"،  "موكس" اند و داستان را با گويش هاى مختلف زبان ارمنى كه در مناطقى مانند                  بودهيعنى پيرمردان و پيرزنان     
 هاى گوناگونى از اين اثر در دست نسخه.  اندرده با آنها تكلم مى شده و نيز با گويشهاى موسوم به آراراتى نقل ك"  ساسون"

 ميباشد؛ ولى اثر در كل      مشهود كه در برخى از بندهاى آنها زبان و قواعد شعرى مثل قافيه بندى و رعايت وزن نيز                    است
 حدود زيادى مراعات شده است و داستان به گونه اى             تاتنها نواخت هاى كلامى وآهنگ واژه ها          .  خود منظوم نيست  

 زبانى يك گويش كه اغلب با ديگر گويش ها تفاوت هاى فاحشى دارد بيش از                 هاىگين روايت مى شود و گاه ويژگى        آهن
 . مى كندخودنمايىپيش 

  
 جسمانى و روانى و رفتارى خود شخصيت هائى غير          هاىفوق طبيعى دارند و با ويژگى       ’   حماسه با آنكه منشا    قهرمانان     

 اى هستند كه داراى دليرى هاى فوق        زنده قهرمانان شخصيت هاى     اين.     انسانى اند  عميقاتى  واقعى هستند اما داراى ماهي    
.  دهند، اما در عين حال داراى ضعف هاى انسان خاكى نيز هستند             مىبشرى اند و رشادت هايى افسانه اى از خود نشان            

ز آفرينى هاى آنان با جزئيات كامل ترسيم         مى شود نه تنها اعجا     تصوير جاهائى كه زندگى زمينى اين پهلوانان حماسى         در
قهرمانان افسانه، اعجاز آفرينى مى كنند، چرا كه        .   گيرد مى  قرار هاى انسانى آنان نيز مورد توجه          احساسمى شو د، بلكه     

 هيچ  اكاره چراكه در خود توان انجام اينگونه اعمال اعجازآميز را مى بينند؛ اما اينگونه               كند؛مصالح ملى چنين ايجاب مى      
 پهلوانان.     خود را با مردم نمى گسلند       رابطهمزيتى براى آنان در پى ندارد و قهرمانان به دليل توان انجام اين اعجازها                 

 را از دست نمى دهند و با صداقت ذاتى          خود پس از آنكه پا به سن نيز مى گذارند پاكى و بى آلايشى كودكانه روح                   حماسه
 .ى درنگ پاسخ مثبت مى دهند نداى حق طلبانه اى بهرخود به 

  
 چه به دليل نحوه  بوجود آمدنش در قصه و چه به دليل اعمال قهرمانى                 داستان پهلوان اصلى شاخه نخست      ساناسار     

 طبيعى يعنى   عناصر پايان يكى از     بىاين پهلوان تجسم انسانى با نيروى       .   با افسانه هاى كهن دارد     تنگاتنگىخود پيوند   
 آب  از كه   او.     متداول بوده ، بستگى دارد     باستانى با كيش پرستش آب كه در ميان ارمنى هاى ازمنه             آب است و به نوع    

اسبى كه  .   ازآب دريافت مى كند    نيز    رابوجود مى آيد ساز و برگ رزمى، شمشير صاعقه بار و اسب پرنده و آتشناك خود                  
 جنگ ها يارى مى كند و       در نيز   رااويت و مهر كوچك        مهر بزرگ، د   يعنى او،   از و هم پهلوان نسل هاى بعد          ساناسارهم  

 به زبان انسان با قهرمانان سخن گويد، تندتر از باد           قادراستاين اسب   .  بسيارى اعمال شگفت انگيز از خود بروز مى دهد        
خود را   ضرب لگد و دم خود درو كند و سوار             به و لشكريان دشمن را       گيرد به آفتاب اوج        تاپرواز كند، ازاعماق دريا     

 .دهدازهرمهلكه اى نجات 
  

اين قهرمان فرزند ساناساراست .  ملقب مى شود   شيرافكنمهر  "  ساسونتسى داويت "’  دوم افسانه ’   مركزى شاخه  قهرمان     
 او.   آب و همينطور استفاده از سلاح و اسب معجزه گر را نيز ازپدر خود به ارث مى برد                  ازو استعداد فوق بشرى نيرو گرفتن       

 آنجايى كه همين ضعف ها ازولى .  ودى شكست ناپذير است در پهنه حيات انسانى دچارضعف هاى بشرى مى گردد            كه موج 
 تداوم  براى نكند آفرينندگان اثر     كه ترديد مى شود       اينرا پسر او يعنى داويت نيز ازخود نشان مى دهد، انسان دچار               

 شخصيتهاى جديد الزامى در     آفريدنرى امروزى، براى    منطقى داستان و خلق شخصيت هاى ضرورى داستانى، يا به تعبي           
 و تمايل خود، ناگزير شده اند اين ضعف ها را درقهرمانان             خواستتداوم داستان و دادن نقش هاى ويژه به آنها، به رغم             

 . كوچك ساناسار، بايد اجاق كور باشدبرادر منطق داستان حكم مى كند باغداسار، همچنانكه.  خود بپذيرند
  

داويت علاوه برويژگى هاى    .  است"  ساسونتسى داويت " عمده شاخه سوم داستان و در واقع قهرمان اصلى اثر             پهلوان     
 . نسل هاى پيش از خود را نيز يكجا دارا استپهلواناناستثنائى شخصى، مشخصه هاى عمده 

 -    جسمانى تا همه آن ويژگى هاى        كوشيده اند  حماسى    - مردم در روند خلق اين اثر افسانه اى           گفت مى توان      درواقع



 داشته اند به داويت ببخشند و او را به مثابه انسانى كامل كه شايسته تحسين                  انتظارروانى را كه از يك انسان آرمانى         
 . در قلوب آيندگان جاودانه سازنداست،

  
ين خصيصه به بهترين گونه در       حماسى است و ا    پهلوان و بزرگى روح و بلند نظرى از اركان اصلى شخصيت اين             گذشت     

.  به ديگرى وارد آورند    ضربه مصر پيشنهاد مى كند نفرى سه         ملك.     شود مىنبرد ملك مصر و داويت متجلى        ’  صحنه
 ضربه هاى   برابرسپس با دلاورى فوق بشرى در       .   وا مى گذارد   ملك  داويت مى پذيرد و حتى گزينش نوع سلاح را نيز به               

 كه نوبت به او مى رسد تا سه ضربه بر            هنگامىاستوار مى ماند و خم به ابرو نمى آورد، اما            سهمناك گرز ملك چون كوه      
 ضربه.     خواهش مادر ملك مصر كه مدتى نيز به داويت شير داده، به او مى بخشد               بهملك وارد آورد، يكى از ضربه ها را بنا          

حق او روا داشته، به ملك مى بخشد و هيچ اضطراب            به هنگام كودكى در      ملكدوم را هم به پاس مهربانى هائى كه خواهر          
اين .   در واقع تنها ضربه وى، كارى نبود، چه پيش خواهد آمد             يا خود راه نمى دهد كه اگر ضربه سوم،           به    اىو دغدغه   

 به  وىت مى گيرد و اين ايمان نيزريشه در عشق و علاقه            ’ ترديد از ايمان او به پيروزى نشا       بىگذشت و بزرگى روح داويت      
 .ميهن و مردمش دارد

  
  به فكر نيز توز و خون آشام  كينه  دشمن  با اين است كه حتى در نبرد داويت  شخصيت ديگر  ويژگى     
 مى  سر با صداى بلند آواز      بلكه.     نمى زند  شبيخون از موقعيت ها نيست و به دشمن كه آمادگى رزمى ندارد              استفاده  ءسو
 كه اسبش را زين كرده است،        هر.  هر كه بيدار است اسب خود را زين كند         .  يدار باشد هر كه خواب است ب    !  آهاى:  "دهد

تا مبادا كسى بگويد كه داويت دزدانه آمد و         .   به ميدان آيد   وهر كه سلاح بر كمر بسته است سوار اسب شود           .  سلاح بردارد 
 ."رفتدزدانه 

  
او كه  .  مهر كوچك پسر داويت است    "  ساسونتسى داويت   " شاخه چهارم يا آخرين قسمت اثر حماسى افسانه اى         قهرمان     

 . همه جا بگستراند   در مانده است از سرزمينى به سرزمينى ديگر مى رود تا عدالت را                تنهابا نفرين پدر ناميرا و بى وارث و         
ى خاك نيزتوان   حت.   ضد بى عدالتى را از دست مى دهد        بر  مبارزه كه مستأصل مى شود و ديگر قدرت           پايد  نمى ديرى     اما

 به ضرب شمشير صاعقه بار، در صخره شكافى مى گشايد و خود و اسبش در دل                    سرانجام.  تحمل سنگينى او را ندارد    
 .پردازند زمين به گشت و گذار مى روى مى شوند و سالى دوبار از دل سنگ بدر مى آيند  پنهانسنگ 

  
 دارند و عملا بر ضد شاهان و دشمنان مردم قيام           مردمى ماهيتى    حماسه با آنكه همگى از تبار شاهان هستند        پهلوانان     

 تر از اقتدار هر شاه برخوردارند، هيچگاه همبستگى عميق خود را با مردم از دست                  فزونمى كنند و با آنكه از اقتدارى         
 .گيرند دهند و پيوسته از حقوق مردم دفاع مى كنند و از سوى آنان مورد حمايت قرار مى نمى

  
برخلاف نظريه برخى پژوهشگران ارمنى كه اين اثر را داراى ماهيت و جوهر فئودالى واشرفى مى                 "  ساسونتسى داويت "     

 افسانه اى بسيار مردمى است و ريشه در سنت ها، باورها، آرمان ها، آرزو ها و اميدهاى ستمديده                   -دانند، يك اثر حماسى     
يكى از ترديد ناپذيرترين    .  خى همين قشرهاا نيز سرچشمه گرفته است       ترين اقشار ملت ارمنى دارد و از نيازهاى تاري         

زبان داستان در همه گونه ها زبان گفتارى مردم ساده شهر و روستااست و تمثيل ها و                 .  دلايل اين مدعا زبان داستان است     
رى در اين اثر هيچ     از مجالس و ضيافت هاى اشرافى و دربا        .  مردم برگرفته شده است   ’  تصاوير آن از زندگى عادى عامه     

مردم عادى را در پيش مى گيرند و        ’  حتى شاهدخت ها نيز پس از ازدواج با پهلوانان قصه، زندگى ساده            .  نشانه اى نيست  
پهلوانان نيز هرگز سلطنت را نمى پذيرند و مانند مردم عادى به زندگى خود ادامه                .  هيچ مزيتى نسبت به ديگران ندارند     

 .مى دهند

  
  



 شس و آرداوازدافسانه آردا
  

 ميلادى برمى گردد و در دوران پادشاهى تيكران اول به نقطه اوج خود مى رسد و                 دوم اين افسانه به قرنهاى اول و        پيدايش
 واقع آغاز اين افسانه با      در.     ارزشى كه داشته ، به عنوان ادامه داستان تيكران و آژداهاگ محسوب مى شود                واسطهبه  

 :شوداين افسانه از چند بخش تشكيل مى . رامنه در حال مبارزه با روميها بودند اكهزمانى مصادف مى شود 
  

 ))  سمباتويرواند ((افسانه :  اولبخش
  

 با شك كردن به فرزندان      يرواند.     ناگهانى كشته و يرواند به پادشاهى مى رسد        طور زمان شكار، پادشاه سانادروك به       در
 دايه فقط آرداشس كه شيرخوارى بيش نبود توسط         سانادرك بين فرزندان      از.    اندسانادروك، تمام آنها را به قتل مى رس       

 به سمبات كه از مخالفان يرواند بود پيغام مى فرستد و وى را از سلامت آرداشس                 دايه از نجات او،     پس.    اش نجات مى يابد   
 كه  يرواند.     چوپانان زندگى مى كند     رود و به صورت مخفى درميان      مى به منظور مراقبت نزد او       سمبات.     مى كند  خبربا  

وقتى .   بسيارى مى كند، وليكن كوششهاى وى بى نتيجه مى ماند            تلاشهاىطبعى خشن داشت براى نابودى آرداشس        
 و در جنگ    پردازد مى رسد، همراه سمبات وارد ارمنستان شده و در مقابل يرواند به مبارزه مى                 نوجوانىآرداشس به سن    

 پادشاهى مى رسد و پايتخت خود آرداشات را بنا مى بهبعد از اين واقعه آرداشس . ا به قتل مى رساندپيروز شده و يرواند ر   
 .كند

  
  ))آرداشس و ساتنيك ((افسانه:   دومبخش

  
 را جمع و عليه آلانها وارد جنگ مى         خود سپاه   آرداشس.     وارد ارمنستان مى شوند    زياد به قصد ويرانى با جمعيتى       آلانها
 به منظور آزادى شاهزاده، ترتيب  بدين.     گرفته و نزد وى مى آورند       گروگانه آرداشس فرزند پادشاه آلانها را        سپا.  شود
 را نكنند، ولى    ارمنستان صلح و دوستى مى كنند و قسم مى خورند ديگر به منظور جنگ و ويرانى قصد                   درخواست  آلانها

 پارشاه ارمنى مى رود و      نزدك جهت درخواست آزادى برادرش       اين زمان ساتني   در.    آرداشس خواسته آنها را رد مى كند      
 مى گيرد با او ازدواج كند و بدين سان بين دو سپاه             تصميمآرداشس با ديدن دختر زيبا و خوش صدا مجذوب وى شده و             

 . عهدنامه صلح منعقد مى شود
  

 )) آرداوازدوآرداشس ((افسانه :  سومبخش
  
 و به جوانى قوى وبرومند بدل مى شود و به            كرده رشد   آرداوازد.     به دنيا مى آيد    اوازدآرد ازدواج آرداشس و ساتنيك،      از

 و ازپدرش مى خواهد حكومت آرگاوان را به وى واگذار كند و پادشاه نيز                  ورزدمرورزمان به پادشاه آرگاوان حسد مى        
 بندد و بهمين منظور مى قتل آرداشس را  كمرآرگاوان پادشاه  حادثه، از اين پس.   را برآورده مى سازد  فرزندشدرخواست  

 توطـئه مطلـع شـده وغــوغــا به راه مى         اينروزى او را به شـام دعـوت مى كند ولـى فـرزنـدان آرداشـس از                
 بسيارى  آرداشس هنگام مرگ    در.     به پايان مى رسد    آرداوازد افسانه با مرگ آرداشس و به زنجير در آمدن            اين.    اندازند

 : گويدنند و اين امر باعث نارضايتى شاهزاده مى شود و چنين مى خودكشى مى ك
  

  تو رفتى وقتى
  تمام كشور را با خود بردى و

  روى اين خرابه ها من



 .  كه پادشاهى كنمبراى
  

 شكار روى از رود آزاد به       به سوار اسب شوى و      چنانچه:     نفرين مى كند   چنين نيز خشمگين شده و فرزندش را        آرداشس
 پدر  نفرين.    نبينى بمانى و روشنايى     آنجا.     سوى ماسيس  بهكوه ماسيس يلان تو را بگيرند و ببرند به رود آزاد،              سمت  

.  توسط يلان زندانى و به زنجيركشيده مى شود         زمين ارداوازد براى هميشه در غارى زير         و    شودگريبانگير فرزند مى    
 غار نجات دهند و به زندگى ملالت بار وى          ازرها را پاره كنند و او را         وفادار آرداوازد دائم در تلاش هستند تا زنجي        سگهاى

 .سازند را محكم تر آنها كوبند تا  مى آهنگران چكش بدست گرفته و بر روى زنجيرها ليكنخاتمه بخشند،  
  
  
  

اژدها و جنگ تيگران  

 
اژى دهاك يعنى   (رين پادشاه ماد آژداهاك      يرواندى، منسوب است كه عليه آخ      سلسله افسانه به تيگران، پادشاه      اين     

 از شجاع ترين و      تيگران.  با كوروش پارسى متحد و در ميدان نبرد آژداهاك را به قتل رساند               )   زبان ارمنى  دراژدها  
 با كوروش متحد بود بلكه مدتى نيز بر يونانيان تسلط           مادهااو نه تنها بــراى سرنگونى      .  تواناترين پادشاهان ارمنستان بود   

 حتى خواهرش تيگرانوهى را به      و    بود خوب     آژدهاك ابتدا روابط تيكران با      در.     بخشد توسعهيافت و توانست ارمنستان را      
 بـاور بود كه خويشاونـدى با تيگران باعـث تحقـق آرمان ديرينه اش يعنى              براين    آژدهاك.    درآورد    آژدهاكهمسرى  
 . تيگران مى شدكشتن

 
 از خوابى كه ديده بود وحشت زده شد كه فوراً آن را با مشاورين خود                آنچنانك از خواب پريد و       سراسيمه آژدها  شبى     

 بود كه گويا    ديـدهدرخواب ، آژداهاك خود را در سرزمينى ناشنـاس ، دركنـار كوهى پوشيـده از يـخ               .  گذاشـتدرميان  
از .   و لباسـى ارغوانى وضع حمـل مى كرد       گلگونبرقلــه كـوه ، زنـى بلندقامت با رخسارى        .  آن سرزمين ارمنستان بود   

بهادر اول سوار بر شيـر به غرب مى تاخت ، بهـادر دوم سـوار بر پلنـگ به شمال .  آمدنداو سه بهـادر كامل و بالغ به دنيا         
يش  آن موقع ما مشغول ستا      در.     و اما بهادر سوم سوار بر اژدهائى عجيب الخلقه به قصر آژدهاك نزديك مى شــد                  ،

 مجروح شديم ولى    دواما من به مقابله با او پرداختم و درابتدا هر           .   اوقصد شكستن ايزدان ما را داشت      انگارايزدان بوديم و    
 . ارمنى بر مادها نبودتيگرانبالاخره من مغلوب او شدم و تعبير ايـن خواب چيزى جز پيروزى 

 
بزرگ و كوچك، آقونـك گردآورد و به سمت سرزمين ماد به            كاپادوكيه، هايك    گرجستان، سپـاه عظيمـى از     تيگران     

 پيروزى نصيب   ترتيببين دو سپاه جنگ سختى درگرفت وتيگران آژداهـاك را به قتل رسانيد وبدين                  .  درآمدحركت  
  گرفته از مستندات و وقايع تاريخى است وترانه        نشأتبه نقل از مورخ نامى ارمنى موسس خورنى اين افسانه           .  تيگران شد 

 . براين مدعى استگواهىهاى تاريخى اهالى ايالت گقتان 

  

 و شاميراميكسگقت آرا افسانه

 
 .شد تمامى اختيـارات آرام از طـرف نينـوس به وى واگذار            و  رسيد آرا به حكومــت     فرزنـدش  ، از مـرگ آرام   پس     



 ران بـــود و باشنيدن وصف زيبائى آرا        سهوشاميرام زنى   .   بعد از مرگ نينوس، شاميرام ملكه آشور شد         ر،گ دي ازسوى
 كوششهاى  ولى.  وكشانيدنش به سرزمين آشور فروگذار نكرد     )  آراى زيبا   (يكسگقتازهيچ تلاشى براى بدست آوردن آرا       

 با لشكرى عظيم به ارمنستـان حملـه كرد و به            پس.    او بى نتيجه ماند و اين امر باعث خشم شديــد شاميرام شد              
 ارمنيان شكست خوردند و آرا نيـز بدست        درجنگ.    ـرد كه آرا را زنده دستگيـر و به نـزد او آورند            خـود سپ  سرداران
 و شاميرام براى آرام كـردن      دادندبه دستور شاميرام ، جسـد آرا را بر ايوان قصر قرار             .   شاميرام كشته شـد   سربـازان

 خواسته زخمهاى آرا را التيام و       ايزدانـش  از داشــت كه     ابـراز بودنـدسربـازان ارمنـى كه به خونخواهـى آرا برخاستـه        
 رويش را   و آنقدر جسد آرا را نگه داشت كه جســد فاسد شد ، پس جسد را در گودالى افكندند                   شاميرام.  او را زنده كنند   

تاد و گفت    خود را با لباس مبدل ميان سپاهيان ارمنى فرس          بينرپوشانيدند و براى فريب سپاه ارمنستان ، شخصى از مق          
 ايـن صـورت توانسـت خشـم     به آرا را زنده كرده انـد و ذبـح و قربانى به تجليـل از ايـزدان خود پـرداخت و                    ايزدان

 .ارمنيان را بخواباند

 
 شهرها، رودها و آبراه ها در ارمنستان باستان بنام          از هاى بسيارى در مـورد شاميـرام نقل شـده و حتى برخى            افسانه     

 . وان به شاميراماكرت شهرت داشتشهرام خوانده مى شد مثلاً شامير

  

 هايك و بلافسانه
 

 تاريخ ارمنستان را به خود اختصاص داده است         كتب جرات ميتوان گفت كه يكى از افسانه هايى كه اولين صفحات              به     
و ”  هاياسا“ ارمنستان يعنى اقوام       مبارزات و مقاومت هاى ساكنين اوليه       شرحاين افسانه   .  است”  هايك و بل    “افسانه  

 مورخ نامى ارمنى قرن پنجم به        خورنى  س موس يتاافسانه هايك و بل به رو      .   حكومت آشوربوده است     هادربرابر”خالد“
.  مخوف و مهيب بودند و به همين علت از ايشان نسل دليرمردانى چون هايك بوجودآمد                 اوليهخدايان  :  شرح زيرميباشد 

 دلاوران راتحت سلطه    خواستندكل بود كه دركمانكشى شهره خاص و عام بود و باكسانى كه مى               كمانكشى قوى هي   هايك
 را تحت فرمان خود درآورده بودبه مبارزه برخاست ، پس            وىازاين رو با بل كه سرزمين        .  خود درآورند مبارزه مى نمود    

 گسترشبل كه درصدد    .  اى آرارات سكنى گزيد    و سرزمين بابل را ترك و دردامنه كوه ه         برگرفتفرزندان و نوادگان خود را      
 فرزندانش را به همراه يكى از جمگجويانش به نزد هايك فرستاد تا به وى               از  يكىهرچه بيشترمحدوده حكومت خود بود        

 ميان هايك و بل     سرباززدوهايك از پذيرش اين پيشنهاد      .   از بل نمايد تا صلح و آرامش به منطقه برگردد          اطاعتپيشنهاد  
 درآمدند و بل دچار وحشت شد و عقب نشينى كرد و            پاىبسيارى از دليرمردان درصحنه كارزار از       .   سخت درگرفت  جنگى

هايك كه ازهدف بل مطلع بود چله كمان بزرگ .  برد تا درانتظار نيروهاى كمكى بماند      پناهبه تپه اى كه ازآن فرود آمده بود         
 شد و زره بل را سوراخ ودرقلب بل فرورفت وبدين ترتيب              رها  ىير را با تمام قدرت تا جائيكه جاداشت كشيد و ت           خود

امروزه .   كارزار آبادى بناشد و هايك نام گرفت         درمحل  ،به موجب اين پيروزى     .   و خودكامگى وى خاتمه بخشيد     براستبداد
 گرزمانك  دندرسيمى گويند وتپه اى كه بل و لشگريانش درآن مكان به قتل                )  دره ارامنه ( هايوتس تزور  مكانبه اين   

 معنى ارمنستان از نام به))    هاياستان(( زبان ارمنى و       به))    هاى  ((به روايتى نام ملى ارامنه      .  خوانده مى شود  )  گورستان(
  ريشه  ))هايك((
 . گيردمى

 

 


